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کیش نوش
تولید و توزیع آب معدنی در جزیره

44473422  -  44473421

دوربین های مدار بسته
درب های اتوماتیک 

دارکوب     09129424022

مبل شویی سیار 
شستشوی مبل   صندلی   تشک 

موکت   فرش
 با بهترین کیفیت و نازل ترین قیمت 

در اسرع وقت
  09382802293  

09174579110

صنایع چوب حلاج کیش 
کلیه سفارشات 
MDF، چوبی

دکوراسیون غرفه و منزل
تلفن 7698252

به یک  نیروی خدماتی آقا یا خانم
 جهت کار در یک شرکت نیازمندیم 

شماره تماس 44424999    

از گرافیست
 ) ترجیحا با سابقه( 

جهت کار در یک نشریه 
دعوت به همکاری می شود  

شماره تماس 44424999      

شرکت کهن چوب تولیدکننده انواع 
درب های چوبی برای کلیه پروژه ها 
مسکونی ، تجاری ، هتلی ، و اداری  

جزیره کیش درخت سبز صنعت 2 پلاک 
43 تهران شهرک صنعتی چهار دانگه 

        07644473139   09347699186
www.kohanchoob.ir

شرکت کیمیا سم کیش 
مبارزه با حشرات و خزندگان و جوندگان 

شماره تماس   09347690503

شرکت چوب سازان آداک صنعت کیش
ساخت انواع منسوجات چوبی ، 
کابینت، ترمو وود.....شو روم 
 بازار پادنا 09347682558

حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

 

حمل بار
 

استخـدام

 

آب معدنی

 

مبل شویی

 

صنایع چوب
 

سم پاشی

 

خدمـات

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09120459198

تلفن    44424999 - 44420284  )076(  
www.eghtesad-kish.ir   :سایت نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش

4442391044423910 -   -  4442499944424999

نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش   نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش   

خدمات تاسیسات آب و لوله کشی 
جزئی و کلی  مجتمع های اداری 

 مسکونی -خدماتی -تجاری               
09347693624 رضایی

مهسا افشا کرد !

    گروه حوادث  -     دو دختر که قصد خودکشی داشتند، 
در حالی که از پل هوایی آویزان و از اقدام خود پشیمان 

بودند، معجزه ای برایشان رخ داد.
این ها بخشــی از اظهارات دختر 16 ســاله ای به نام » 
مهســتی « اســت که او و دوستش به قصد خودکشی 
خودشان را از پل هوایی بولوار وکیل آباد مشهد آویزان 
کرده بودند. دو دختر نوجوان که خانواده هایی آشــفته 
دارند پس از آن که در عملیات نیروهای گشت کلانتری 
نجفی از مرگ نجات یافتند و ماموران پیکر آویزان آن ها 
را به بالای پل کشیدند به دایره مددکاری اجتماعی انتقال 

یافتند و به بیان سرگذشت خود پرداختند.
در همین حال » مهســتی « نیز درباره اوضاع نابســامان 
و آشــفته زندگی خود به مشاور و کارشناس اجتماعی 
کلانتری نجفی مشــهد گفت: من و حدیثه در شهرک 
طــرق زندگی می کنیــم و از مدتی قبــل با یکدیگر 

دوست صمیمی شدیم؛ چرا که هر دو نفرمان وضعیت 
خانوادگی و سرنوشتی مشابه داشتیم. من فرزند طلاق 
هستم. پدر و مادرم چند سال قبل از یکدیگر جدا شدند 
و مــن و برادر بزرگ تــرم را رها کردند، اما من به دلیل 
علاقه ای که به مادرم داشــتم نزد او ماندم. با وجود این، 
مادرم با  مرد دیگری ازدواج کرد که یک دختر داشــت. 
من به خاطر ازدواج مادرم خیلی ناراحت بودم و با او سر 
ناسازگاری گذاشتم تا جایی که بالاخره مادرم تصمیم به 
طلاق گرفت و از آن مرد جدا شد، ولی این جدایی دوام 
چندانی نداشت و او دوباره با اصرار ناپدری ام به زندگی 
مشترک با او بازگشت؛ چرا که نمی توانست مخارج و 

هزینه های زندگی را به تنهایی تامین کند.
در این هنگام من که 13 ســال بیشتر نداشتم با یکی از 
اقوام مادرم ازدواج کردم و با »فرید« نامزد شــدم، ولی ما 
هیچ گونه تفاهم اخلاقی با یکدیگر نداشتیم و همواره به 

مشاجره و درگیری می پرداختیم. این درگیری ها تا آن جا 
ادامه یافت که من دیگر نمی توانستم رفتارهای نامزدم را 
تحمل کنم و فقط گوش به فرمان او باشم. به همین دلیل 

از »فرید« جدا شدم و درس و مدرسه را هم رها کردم.
خلاصه در حالی که با خودم می اندیشیدم دیگر از امر 
و نهی کردن و زورگویی های نامزدم راحت شده ام، اما 
زندگی ام با بازگشت به خانه مادری سخت تر شد؛ چرا 
که برادر بزرگ تر و مادرم به خاطر حرف مردم اجازه نمی 
دادند با کسی ارتباط داشته باشم یا به تنهایی از خانه خارج 
شوم! آن ها با هر بهانه ای مرا کتک می زدند و روزگار را 
بر من به شدت سخت گرفته بودند. در همین روزها بود 
که با »حدیثه« آشنا شدم. وقتی سرگذشت او را فهمیدم 
این ارتباط شکل صمیمانه تری به خود گرفت تا جایی 
که بارها با یکدیگر نقشه فرار از منزل را می کشیدیم یا 
برای جلب توجه اطرافیانمان » خودزنی « می کردیم. این 

رفتارهای خشن هر روز در وجود ما بیشتر می شد. آن 
روزها من در یک فروشگاه لوازم آرایشی کار می کردم 
تا هزینه های خودم را تامین کنم، اما باز هم احساس می 
کردم انسانی بی ارزش و سربار خانواده ام هستم به همین 
دلیل وقتی با »حدیثه« درباره شــرایط زندگی مان گفت 
وگو می کردیم ناگهان در یک تصمیم هیجانی و احمقانه 
قرار گذاشتیم خودمان را از بالای پل پایین بیندازیم و به 
اصطلاح خودکشی کنیم. این گونه بود که از شهرک طرق 
راهی بولوار وکیل آباد شــدیم و خودمان را از بالای پل 
عابر پیاده آویزان کردیم، ولی در یک لحظه هر دو نفرمان 

از این اقدام ترسناک و احمقانه پشیمان شدیم.
خودروهای عبوری ایستاده بودند و ترافیک سنگینی در 
بولوار ایجاد شــده بود. من و حدیثه از شــدت ترس و 
وحشت جیغ می کشیدیم و نمی خواستیم جان خودمان 
را از دســت بدهیم، اما کاری از دست هیچ کس ساخته 

نبود. انگشــتانم دیگر توان نگه داشتن پیکر آویزانم را 
نداشتند و هر لحظه سست تر می شدند. من و دوستم 
فقط گریه می کردیم و برای این حماقت بچگانه از مردم 
کمک می خواستیم. خلاصه در حالی که فقط چند ثانیه 
تا سقوط فاصله داشتیم و از ترس حتی به خودروها هم 
نگاه نمی کردیم ناگهان نیروهای انتظامی از راه رسیدند 

و به همراه دیگر امدادگران، ما را نجات دادند.
اکنــون با این که از رفتن به خانه وحشــت داریم، اما 

خوشــحال هستیم که با حضور پلیس از مرگ نجات 
یافتیــم و به زندگی بازگشــتیم. با صدور دســتوری 
از سوی سرهنگ مهدی کســروی )رئیس کلانتری 
نجفی( تلاش مشاوران زبده دایره مددکاری اجتماعی 
با دعوت از خانواده های دو دختر نوجوان برای آسیب 
شناســی این حادثه تکان دهنده آغاز شــد و اقدامات 
روان شناختی برای مهارت آموزی روابط خانوادگی 

آن ها ادامه یافت.

سرنوشت عجیب خودکشی سرنوشت عجیب خودکشی 22 دختر  دختر 1616 ساله با پیکرهای آویزان ! ساله با پیکرهای آویزان !

گروه حوادث  -    شما برنده شده اید« ترفند کلاهبرداران سایبری 
است؛ پس باور نکنید و به هیچ دستگاه عابر بانکی مراجعه نکنید؛ 

وگرنه قربانی شده و حسابتان خالی می شود.
پرینت  حســاب های بانکی اش را نشانم می دهد و می گوید: باور 
می کنید خانم؛ من که این همه ادعا داشتم با یک تلفن و وعده برنده 

شدن،گول خوردم!
مبلغ برداشتی هر حساب را تک تک نشانم می دهد و می گوید: از 
این حساب ۸ میلیون، از حساب بانک »... « ۷ میلیون و از این حساب 
هم ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برداشتند؛ یعنی بی انصاف ها حتی 

۲۰۰ هزار تومان ته حسابم را هم خالی کردند.
دختر جوان با ناراحتی کاغذها را داخل پوشه جا می دهد و می گوید 

به نظر شما پول هایم برمی گردد؟ 
مــرد جــوان همانطور که بطری آبمیوه را دســت دختر می دهد 
می گویــد: حــالا تو فکر کن بر می گردد، این حرفها را تمام کن و 

اینقدر حرص نخور!
از دختر می پرســم چطور این اتفاق افتاد؟ نفســی چاق می کند و 
همانطور که پرونده را لول کرده، در دستش می فشارد و می گوید: 
ظهر حدود ساعت ۲ بود تلفنی ناشناس با من تماس گرفت؛ بعد 
از ســلام و علیک مژده برنده شدن در برنامه رادیویی را داد. اولش 
باور نکردم با خودم گفتم این هم از همان  مدل هایی است که پلیس 
فتا می گوید و جریانش کلاهبرداری است اما در ادامه آن آقا چنان 

صحبت کرد که باورم شد.
بعد از اینکه گفتم شوخی می کنید و این ها الکی است چنان با من 
صحبت کرد که من قانع شدم؛ در ادامه هم به من یاد داد که چطور 
در تماسی که بعدا می گیرد و به طور مستقیم از رادیو پخش می شود 
صحبت کرده و از دریافت هدیه قرعه کشی تشکر کنم؛ حتی گفت 

که نباید هیچ حرف سیاسی بزنم؛ اصلا حرف سیاسی ممنوع!
دختر حرفش تمام نشده، رو به من با قیافه حق به جانب می گوید: 

خانم؛ خود شما بگویید اگر کسی با شما اینگونه حرف بزند باور 
نمی کنید؟

نگاهش می کنم صادقانه می گویم: نمی دانم؛ شــاید اگر من هم در 
شرایط شما قرار بگیرم در تور چنین تبهکارانی بیفتم که با مهندسی 

اجتماعی بلدند که چطور افراد را به دام بیندازند.
از ادامه روند کلاهبرداری می پرسم؛ می گوید: آن آقایی که تماس 
گرفت تمام اطلاعات مرا داشت از اسم و فامیل، کدملی؛ حتی اینکه 
در کدام بانک ها حســاب دارم! به من گفت همین الان برای شما 
کدی می آید آن کد را برایم بخوان من هم که مسخ شده بودم و فکر 
می کردم با هدیه 3۰ میلیون تومانی_ که به من مژده داده بود_ چه ها 
خواهم کرد بدون اینکه لحظه ای فکر کنم آن کد را برایش خواندم؛ 
در ادامه به من گفت برای دریافت هدیه 3۰ص میلیون تومانی باید 
پای دستگاه عابربانک بروی؛ من هم دوباره خام شدم. لباس پوشیدم 
و رفتم سر کوچه پای دستگاه عابربانک، دوباره با من تماس گرفت 
گفت کارت را وارد کن، رمز را بگو و دوباره پیامکی را که برایت 
می آید بخوان؛ کارت اول، کارت دوم و نهایت کارت سوم هر سه 

بار این کارها را انجام دادم.
می پرسم حتی یک لحظه هم شک نکردید؛ با خودتان فکر نکردید 

که چرا باید هر بار کارت را داخل دستگاه قرار دهید؟
با ناراحتی می گوید: چرا سر کارت آخری تردید کردم؛ اما کارت 
را کشیده بودم. پیامک برداشت وجه از حساب که آمد به فردی که 
پشــت خط موبایلم بود گفتم دارید کارتم را خالی می کنید؛ اما او 
گفت این موقتی است و برای تان 1۰ میلیون تومان واریز می شود. 
همان موقع فهمیدم که گول خورده ام اما عملیات بانکی انجام شده 
بود و بعد پیامک برداشت وجه از حساب ها بود که برایم می آمد... 
نهایتا ۲۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان از حسابم خالی شد آن هم با وعده 
سرخرمن جایزه 3۰ میلیون تومانی برنده شدن در مسابقه رادیویی!

دختر جوان روسری اش را صاف می کند؛ اشک گوشه چشمانش 

را پاک می کند و می گوید: کارشناس پرونده سروان ... می گوید ما 
سریعا پیگیری می کنیم ان شاءالله که دستگیر شود؛ اما همه آنهایی که 

اینجا می آیند می گویند امیدی نداشته باش.
پیرزنی که در صندلی روبرویی نشسته ، می گوید: ما هم با همین 
ترفند گول خوردیم اما برای ما از یک حساب مان برداشت کردند 

آن هم تمام اندوخته مان بود سرپیری.
زن می گوید به حاج آقا گفتم نکند کلاهبرداری باشــد اما او باور 
نکرد؛ آن آقایی که تماس گرفت چنان خام مان کرد که باور کردیم 
واقعا در قرعه کشی همراه اول برنده شده ایم چون قبض هایمان را با 
این مدل های جدید می دادیم و همیشه برای مان از این پیامک های 
قرعه کشــی می آمد؛ خب فکر کردیم یکبار هم ما برنده شده ایم؛  
نمرده ایم و بالاخره طعم برنده شدن را حس کرده ایم اما زهی خیال 

باطل، تمام اندوخته مان را هم بردند.
پیرزن از من می پرســد خانم شــما اینجا کسی را می شناسید که 
سفارش کنید تا به پرونده ما زودتر رسیدگی کند؟ سه هفته دیگر 
عید است بچه ها و نوه ها می آیند، رفت و آمد داریم؛ حسابمان را 

که از خدا بیخبران خالی کردند... از کجا بیاوریم این شب عیدی؟
با ســرهنگ داود معظمی گــودرزی رئیس پلیس فتا پایتخت در 
خصوص کلاهبرداری های ســایبری و برنده شدن های دروغین 

صحبت می کنم.
رئیــس پلیس فتا پایتخت تصریح کرد: علیرغم اینکه بارها پلیس 
فتا هشدار داده یا از طریق پیامک های ارسالی به شهروندان اعلام 
کرده ایم که به افراد غریبه اعتماد نکرده و فریب تماس هایی مبنی 
بر برنده شدن ها را نخورند باز هم متأسفانه شاهد هستیم که برخی 
شهروندان قربانی این مدل کلاهبرداری ها می شوند؛ حتی افرادی 
که خودشــان باورشان نمی شده که روزی طعمه این کلاهبرداران 

شده و حساب شان خالی شود.
رئیس پلیس فتا پایتخت با بیان این مطلب که کلاهبرداران سایبری 

به واســطه یک خط تلفن و با مهندسی اجتماعی از سادگی کاربر 
اســتفاده کرده و با جلب اعتماد، آنها را به پای دســتگاه  عابربانک 
می کشــند تصریح کرد: اگرچه تعداد زیادی از پرونده ها توســط 
مأموران پلیس فتا کشف می شود اما باید به شهروندان دوباره هشدار 
داد که به تماس های ورودی اعتماد نکرده و سخنانی مبنی بر برنده 
شدن در قرعه کشی های مختلف همراه اول، برنامه های تلویزیونی یا 
رادیویی و ... را نخورده و بدانند که در برنده شدن ها نیازی به مراجعه 
افراد به عابربانک ها نیست؛ اگر قرار است پولی واریز شود نیاز نیست 
که رمز کارت داده شود یا رمزی که بابت احراز هویت به فرد پیامک 

می شود را به فرد دیگری اعلام کرد.
وی افزود: متأسفانه در این روش ها از فرد قربانی می خواهند پیامکی 
را که برایش به گوشی موبایل ارسال می شود برای آنها بخوانند در 
حالی که آن شــماره کلید ورود به نرم افزارهای بانکی و کد احراز 
هویت است که به واسطه آن به حریم خصوصی فرد وارد شده و 
آن را نقض کرده و در دسترسی غیرمجاز به نرم افزارهای بانکی و 

حساب قربانی پیدا می کنند.

رئیس پلیس فتاپایتخت در پاسخ به دیگر پرسشی در این خصوص 
که چگونه می توان این نوع کلاهبرداری ها را پیگیری کرد،گفت: 
سه روش برای پیگیری این موارد وجود دارد، روش اول مراجعه 
به دادســرا است؛ روش دوم مراجعه به دفاتر الکترونیک قضایی و 
روش ســوم که به صورت ۲۴ ســاعته در دسترس افراد قرار دارد 
مراجعه به مراکز فوریت های سایبری پلیس فتا است که در تهران 
این مراکز به صورت ۲۴ ســاعته فعال بوده و همان خدمتی که در 
ساعت ۲ بامداد به مراجعان داده می شود همان است که در ساعت 

اداری انجام داده می شود.
سرهنگ معظمی گودرزی در خاتمه به شهروندان توصیه کرد: در 
صورت داشــتن هرگونه سوال با تلفن ۰۹63۸۰ پلیس فتا تماس 
بگیرند. وی افزود: اگرچه پلیس با این شماره پاسخگوی سوالات 
شهروندان است اما باید گفت که بر اساس ماده 3۷ آئین دادرسی 
برای رسیدگی به برخی شکایت ها نیاز به شاکی خصوصی است 
بنابراین باید افراد به صورت حضوری به پلیس فتا مراجعه کرده تا 

شکایت شان ثبت شود.
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